
در گذر روزها و کوران حوادث، آنچه 
قضاوت عمومی درباره چهره های 
صرفــاً  نــه  می ســازد،  را  شــاخص 
کارنامــه افــراد بلکــه شــیوه زندگی 
مشــخصه های  و  عمــل  مشــی  و 
شخصیتی آنهاست. شهید سپهبد 
نــگاه  در  امــروز  ســلیمانی  قاســم 
مردم ایران، یک چهره ملی در رده 
قهرمانان اســاطیری این مرز و بوم 
است. او خود را وقف مردم و نظام 
کــرده بود و به معنای واقعی کلمه 
معتدل بود، چرا که هیچ گاه خود را 
در جناح های سیاســی محصور نکرد. در عین حال او صرفاً متعلق به مردم ایران نیست 
و در میان مسلمانان و ملت های منطقه نیز چهره ای فوق العاده محبوب است. سالگرد 
جنایت ناجوانمردانه ترور ایشــان، فرصت مناســبی برای بازخوانی برخی از ویژگی هایی 
است که او را به این جایگاه بی بدیل رسانده است. حاج قاسم، مرد میدان بود. موفقیت 
در میدان نبرد برای یک فرمانده، به هزار و یک ویژگی بستگی دارد اما یک ویژگی از همه 
موارد دیگر مهم تراســت و آن شــجاعت اســت. او این ویژگی را در حد اعلا داشت و امروز 
حتی در میان دشمنانش، کسی نیست که تردیدی در این باره داشته باشد. این شجاعت 
که از ایمان، توکل و اخلاص او سرچشــمه می گرفت، در حقیقت اصلی ترین نقطه تمایز 
شــیوه فرماندهــی او بــا دیگران بود. جــان و زندگی اش را با خدا معامله کــرده بود و هیچ 
واهمــه ای بــه دلش راه نداشــت. حضــور مکــررش در خطرناک ترین میدان هــای نبرد و 
خطوط مقدم درگیری، خاطره  متواتری اســت که همرزمانش به آن اشــاره می کنند. این 

حضور مداوم، برای خودی ها روحیه بخش و برای دشمن هراس انگیز بود.
شــجاعت حاج قاســم البتــه توأم بــا درایتی تحســین برانگیز هم بــود. عمــر پربرکتش را 
درمیدان هــای مجاهــدت در راه خــدا صرف کــرده و این تجربه، دانش و مهارتی ســترگ 
بــه او بخشــیده بــود. کاری کــه او در ســوریه و عراق موفق به انجام آن شــد، با محاســبات 
معمول دســت یافتنی نبود و به همین دلیل کمتر کســی آن را ممکن می دانســت. آنچه 
در صحنــه منطقه در حــال وقوع بود، صرفاً قدرت گیری چند گروه کوچک تروریســتی در 
مناطق محدودی از بعضی کشورها نبود. تروریسم تکفیری، ثمره اتحاد نامیمون برخی 
دولت های مرتجع منطقه و برخی بازیگران شرور فرامنطقه ای بود. پشتیبانی و حمایتی 
که از این گروه ها از حیث امکانات و لجســتیک و نیروی انســانی به عمل می آمد، فراتر از 
حد تصور بود. همین ســبب شــده بود که در سوریه و عراق کنترل بخش اعظمی از خاک 
دو کشــور به دســت داعش بیفتد. نبرد حاج قاســم با این تروریست ها، به معنای واقعی 
کلمه نبرد نابرابر بود اما او مرد میدان های بزرگ و نبردهای دشوار بود. پیروزی بر داعش 
برای مردم سوریه و عراق رؤیایی دست نیافتنی بود اما حاج قاسم، حتی در سخت ترین 
لحظه ها، همیشــه به پیروزی ایمان داشت. همین ایمان بود که رؤیای محال را محقق و 

تروریسم تکفیری را مغلوب کرد. 
محسنات حاج قاسم البته صرفاً در میدان نبرد نبود؛ مردی که شنیدن نامش لرزه بر پیکر 
تروریســت ها می انداخت، در مواجهه با مردم همواره خاشــع، متواضع و بشــدت مهربان 
بود. وســعت نظرش در تعامل با اقشــار مختلــف مردم در هر لبــاس و مذهب و قومیتی، 
بی نظیــر بود. شــخصیتی به واقــع مردمی داشــت و در همه امور عقلایی عمــل می کرد. از 
مرز کشــیدن بین مردم بیزار بود و همه را خودی می دانســت. روزی که گفت »همان دختر 
کم حجاب دختر من اســت« و به حفظ همه مردم در دایره خودی های انقلاب تأکید کرد، 
در حقیقت داشــت مانیفســت جذب حداکثــری مقام معظم رهبــری را تبیین می کرد. در 
سیاســت هیچگاه وارد جناح بندی های مرســوم نشــد و آنچه در عمل و نظر آن را پیگیری 
می کــرد منافــع ملی بود. در عین حــال با همه گروه ها و جریان ها مراوده و تعامل داشــت. 
این مراودات در آن زمان برای بعضی ها که بعد از شــهادت هوادار دوآتشــه ســردار شدند، 
قابــل تحمــل نبود و این را به زبان هم می آوردند. حاج قاســم اما برای خوشــایند این و آن 
حرکــت نمی کــرد و آنچه برایش اهمیت داشــت، رضایت خداوند، مقــام معظم رهبری، 
نظام جمهوری اســلامی و کشــور ایران بود. تلاش برای ایجاد وحدت و همدلی در کشــور، 
آرمان حاج قاسم بود و شهادت او، به خواست خداوند متعال، اثر مهمی در تحقق همین 
آرمان داشت. انسجامی که شهادت او چه در میان مردم ایران و چه حتی در بین ملت های 
منطقــه به وجود آورد، محاســبات و نقشــه های شــوم دشــمنان را بهم زد. تصاویر تشــییع 
میلیونی او اول در شهرهای عراق و سپس در کشور خودمان، هنوز از حافظه جمعی مردم 
پاک نشده. این گردهمایی ها که با حضور حداکثری همه اقشار و گروه ها رقم خورد، در واقع 
همان تصویر ایده آلی از اتحاد و همدلی مردم بود که حاج قاسم در زمان حیاتش دوست 
داشــت بوجــود بیاورد. او همواره به دنبال یکپارچگی در کشــور بــود و حالا هم بر ذمه همه 
ماســت که راهش را ادامه دهیم و با تکیه بر اشــتراکات، راه را بر هر گونه تفرقه و شــکاف و 

جدایی در کشور ببندیم و آرمان حاج قاسم را محقق کنیم؛ به امید آن روز.

روزگار طــی می شــود و سرنوشــت از ســر می گــذرد؛ 
تقدیــر، نــو بــه نــو مقــدّر می شــود و تاریــخ ســر بــر 
مــی آورد؛ همــان تاریخی که داســتان ها خواهد شــد و 
قهرمانانــش اســطوره. ما هنوز به قهرمــان نیاز داریم 
چــرا که هیچ ملتی بی نیاز از یادآوری نیســت. انســان 
هماره در آســتانه  ابتلا به دشــواری است و در معرض 
انتخاب های ســخت و اینچنین اســت کــه تاریخ برای 
انسان، آزموده ای رهنماست و قهرمانانش، بهانه های 
چهارفصــل فداکاری و شــهامت و دیگرخواهی. ما به 
قهرمــان محتاجیــم برای عبــور از آزمون هــا، تنگناها 
و مباداهــا؛ ما به قهرمان محتاجیم تا بــه یاد بیاوریم 
کــه همچنان از این فلات، قله می روید؛ ما به قهرمان 
محتاجیم تا ایمان بیاوریم که این خاک، این سرزمین، سترون نیست؛ ما به قهرمان محتاجیم تا باور کنیم، 
پایان ماجرا، ســربلندی اســت نه ســرافکندگی. ما به قهرمان نیاز داریم تا ما را با ما آشتی دهد و به اعجازش 

چندپارگی به یکپارچگی بدل شود، ما برای آنکه دوباره »ما« باشیم به قهرمان محتاجیم.
حکایت جانفشــانی ده ها پرســتار و پزشکِ شــهید و روایت ایثار آن آموزگاری که حتی بر تخت بیمارستان 
معلمی کرد و بر بســتر بیماری هم جان داد، داســتان های تلخ و جگرســوز این ماه هاســت اما قهرمانان 
این داســتان ها، چه پرســتار چه پزشــک و چه معلم، در بلندای یک حماســه ایســتاده اند؛ حماســه ای که 
نیروی پیشــران جامعه اســت برای پایان دادن به تیره روزگار بیماری. قهرمانان این حماسه ها، نمادهایی 
درخشنده اند از رزمیدن جانانه برای انسانیت، برای دیگری، برای ما. نه حماسه و نه هیچ داستان واقعی 
دیگری با مرگ قهرمان پایان نمی یابد که مرگی اینچنین، حیات بخش است و برانگیزاننده، داستان ما با 

شهادت و فداکاری است که جان دوباره می گیرد و ما را به هم نزدیک تر می کند و وطن را همدل تر.
دی، دوباره فرا رســیده، ســالگرد حماسه و تراژدی؛ اینک یک ســال از آن ماجرای مردافکن گذشته است؛ 
جنایتِ بغداد که قرار بود وحشــت آفرین باشــد، مقدر شد وحدت آفرین شــود؛ تروری که قرار بود خزان و 
سکون بیاورد، مقدر شد بهار و خروش بیافریند و ملتی که قرار بود فرو بپاشد، مقدر شد ایستاده تر با خصم 
سخن بگوید. این کیمیای خون شهید است که آتش را به گلستان و خیابان ها را به دریا بدل کرد؛ این برکت 
خون شــهید اســت که رنگین کمان ایرانیان را حتی با آزردگی و اعتراض، چنان به میدان کشــاند که ایران، 

یکپارچه تر از هر زمان دیگر، از هر کجای این زمین خاکی دیده شود. 
یک سال از ترور سردارترین سرباز و سربازترین سردار گذشت، یک سال از خبر دلهره آور ترور حاج قاسم، 
یــک ســال از آن داغ کــه هنوز تازه اســت و مــا را در خود فرو می برد. ما ایرانیان که با حماســه زیســته ایم و 
از حماســه هویت گرفته ایم، مرزبانی ســلیمانی را مرزبانی آرش و دســت  خونین اش را دست عباس )ع( 
می بینیم که حماسه، ما را ایرانی تر می کند و خون مظلوم، ما را خدایی تر. یک سال از آن روزها که سربازی 
افتاد اما وطنی برخاســت، گذشــت. ســلیمانی برای »تمام ایران« بود، برای »تمام ایران« جنگید و برای 
»تمــام ایران« شــهید شــد. ســرباز وطــن بود، ســرباز وطن ماند و اســطوره   تازه ای شــد برای داســتان های 
ســرزمینی که ســبزی پرچم سه رنگش را با سرخی تنی رنجور، استوار نگاه داشته است. سلیمانی جان داد 
اما جان بخشید؛ از اهواز تا مشهد، از تهران تا قم و کرمان طواف داده شد تا خون پاک اش در سخت ترین 

ایام و فرساینده ترین تحریم ها، »نذر« یکپارچگی و بالندگی ایران شود.
حالا و پس از یک ســال، ما به حماســه و به قهرمانانش، به »شــهید ســلیمانی« محتاج تریم؛ ما همچنان 
بــه »ما« بودن محتاجیم. ســلیمانی گرچه فراتر از مرزها بود چه در ســپهر داخلــی و چه در زمین نبرد اما 
از ملی تریــن چهره های دوران ما و البته همیشــه ایران اســت؛ ســلیمانی بی تردید قهرمان یک ســرزمین 
است فارغ از تعارفات و بازی های کلامی، دایره  آنانکه احترامش می کنند از هر دایره ای در سیاست ایران، 
فراخ تر اســت. ســلیمانی، داشــته  یک ملت اســت برای روزهایی که فاصله ها بیشــتر می شــود و شکاف ها 
عمیق تر؛ سلیمانی اندوخته   ِ یک ملت است در برابر ایران ستیزی دژخیمان؛ سلیمانی میراثی است برای 

آینده   ایران تا حس وطن خواهی و ظلم ستیزی، همیشه نمادی زرین داشته باشد. 
گرچه تاریخ ما از فرصت ســوزی و از حســرتِ بر باد دادنِ ســرمایه ها لبریز اســت اما دیگر این بار نباید در 
دام شــوم عــادت افتــاد و قهرمان ها را در چرخه  بی حاصل خودی و ناخودی کردن شــهروندان، فرســود و 
تکه تکه کرد. محدود ســاختن آن شــهیدِ فراتر از مرز، به مرزهای خودســاخته و موســمی، جنایتی در تراز 
جنایــت بامداد بغداد اســت؛ چــه خیانتی بالاتر و چه معصیتــی ننگین تر و چه راهزنی ای آشــکارتر که به 
نام او، بر آرمان او شــوریده شــود و نذرش هدر داده شــود، چه دژخیمی ای بالاتر که یکپارچگی ایران، ذبح 
کوتاه اندیشــی و تفرقه افکنی شــود. هر چنگ که بر چهره  ایرانِ یکپارچه کشیده شود، خنجری از خیانت بر 

پیکر شهید است و چه تفاوت می کند خنجر وطنی با موشک اجنبی؟  
بگذاریم ســرمایه های انســانی یک کشــور به نام وطن باقی بمانند، برای همه و برای ایران. نگذاریم به ســودای 
برکشــیدنِ خــود و تاختن بــر رقیب، قاتلان ســلیمانی در افکار عمومی تطهیر شــوند، نگذاریم برای فروکاســتن 
»تحریم«، معصیتی دیگر از مسببان تحریم، شسته شود. نگذاریم او که چهره  داخلی اش، تمام رخی از رواداری 
بود و هســت به دســت بســته ترین افکار مصادره شــود. نگذاریم به نام سلیمانی، ســلیمانی در انگاره ها و منافع 
فروملی حصر شود. ما نیازمند تجربه  ایم، تجربه  یافتن پناهگاه هایی ایمن که درخطر بحران ها و چندپاره شدن ها، 
به آن پناه ببریم. ما نیازمند همگرایی هایی فراگیر هستیم که بتوان با یادآوری آن از شدت منازعات کاست و منافع 
ملی را دوباره بر صدر نشاند. بگذاریم تصویر تشییع شهید سلیمانی، از هر تصویر دیگری سبقت بگیرد و مانا شود. 
بگذاریم تصویر تشییع، عکس یادگاری یک ملت با قهرمانش باشد، عکس یادگاری ملت با خودش، روشن ترین 

تصویر ما از »ما«. قهرمان ها میراث معنوی یک ملت اند، این بار بر میراث، آتش نیفکنیم.
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